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دوفصلنامه علمی آموزه�های نوین کلامی

مقاله پژوهشی

کاربرد آموزه های فلسفۀ صدرایی در حلّّ بحران معنا
یانی1  نرجس رضائی‌آدر

مهدیه جلالیان2 

فاطمه سعیدی‌نجات3  

چكیده � 
 ، پیشــــرفت تکنولوژی، وســــعت و ســــرعت تغییرات و درنتیجه ابهام و تضاد اطلاعات در جهان امروز

بــــه‌روز بی‌معناتر کرده اســــت و در خلأی  بحران‌هایی را فراروی بشــــر قرار داده اســــت که زندگی افــــراد را روز

پایان‌ناپذیر رهــــا می‌کند. لزوم یافتن معنایی عمیق بــــرای زندگی به جهت حل و درمــــان این بحران‌ها موجب 

یزهــــایی بنا به مبانی و اندیشــــه‌های خود نمایند. فلســــفۀ اسلامی  شــــده مکاتب مختلف فکری اقدام به تجو

یژه مکتب حکمت متعالیــــه به‌عنوان یک مکتب فکری بــــا مبانی عمیق نیــــز دارای آموزه‌های کارآمدی  به‌و

است که به نظر می‌رســــد در تولید معنای اثربخش در زندگی تأثیر بسزایی داشته باشد. برخی مبانی همچون 

اصالت وجود، تشــــکیک وجود، حرکت جوهری، امکان فقری و برخی قواعد فلسفی مرتبط با اصل علیّّت، 

قوای نفس، از آموزه‌هایی اســــت که به شــــکل‌گیری معنا کمک می‌کند. در درمان مبتنی بر آموزه‌های فلسفۀ 

اسلامی، روش پیشنهادی یک سیر صعــــودی از رفتارهای بحرانی به جهان‌بینی فرد و ســــپس سیر نزولی از 

جهان‌بینی تصحیح‌شده به درمان رفتارهای ناکارآمد و بحرانی است. درحقیقت ازآنجاکه رفتارهای ما برخاسته 

از نگرش‌های ما هستند، تغییر نگرش نسبت به هستی و ماهیت فرد موجب اصلاح رفتار و رفع نشانه‌های 
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بحران خواهد بود. شناخت آموزه‌های اثرگذار در ساخت معنا وکیفیت اثرگذاری آن‌ها، کاری است که با روش 

توصیفی- تحلیلی در این پژوهش صورت گرفته است.

واژگان کلیدی: بحران معنا، آموزه‌های فلسفۀ اسلامی، معنای زندگی، بحران وجودی.
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مقدمه  � 
یــج می‌کنــد کــه بــر  یتی سیــال و التقاطــی را ترو »جنبــش عصــر جدیــد« بــا قــدمتی حــدود ۷۰ ســال، معــنو

بیــات فــردی شــکل گرفتــه اســت و در تقابــل بــا دین‌مــداری نهادینــه قــرار دارد. ایــن  مبنــای تمــایلات و تجر

جنبــش بــا هــدف حــذف مرجعیــت دینی و رسمــی، آموزه‌هــایی چون »ایمــان بــه خــود«، »فعال‌ســازی 

یــق تکنیک‌هــای جــذاب معــنوی ماننــد یــوگا،  یــج می‌کنــد و ازطر انرژی‌هــای درونی« و »تفکــر مثبــت« را ترو

مدیتیشــن و انرژی‌درمــانی یــا فروش محصــولات فرهنگــی و کالاهــای انرژتیــک ماننــد کوارتــز و کاســه تــبتی و... 

یــت را بــدون وابســتگی بــه روحانیــت ارائــه می‌دهــد.  معنو

یت سیال جهان امروز با وجود پیشــــرفت‌های تکنولوژی و سرعت تغییر اطلاعات،  ، معنو ازسویی دیگر

بحران‌هایی همچون پوچ‌گرایی، ناامیدی و افسردگی را فرارُُوی بشــــر قرار داده و انسان‌ها را دچار سردرگمی و 

بی‌معنایی عمیقی نموده است )شاکرنژاد، 1402، ش13، صص76-67(.

فیلسوفان و روان‌شناسان غربی همواره به‌دنبال راهکارهایی برای مقابله با این بحران‌ها بوده‌اند؛ اما فلسفۀ 

غرب به‌جهت ضعف در مبانی و قواعد نگرش‌ساز و اختلافات مبنایی فراوانی که بین متفکران آن وجود دارد، 

یت قرار دهد. روان‌شناسی نیز که به‌دنبال  نتوانســــته یک مسیر روشــــن و هدفمند از هستی را پیشِِ‌روی بشر

فلسفه، وظیفۀ رفتارسازی مطلوب را دارد، نیز پاسخ‌گوی آسیب‌های ناشی از جهان‌بینی‌های غلط ایجادشده 

توسط فلسفه غرب نیست.

یــژه فلســفۀ صــدرایی، بــا ارائــه یــک جهــان‌بینی مبــتنی بــر فطــرت و عقــل،  در مقابــل، فلســفۀ اسلامــی، به‌و

ــا ســاختاری  ــن فلســفه، ب ــد. ای ــی انســان را فراهــم می‌کن ــا و هــدف در زندگ ــرای بازســازی معن ابزارهــای لازم ب

جامــع در هستی‌شــناسی، انسان‌شــناسی و معرفــت شــناسی می‌توانــد پاســخگوی بحران‌هــای معــنوی نــاشی از 

عصــر جدیــد باشــد.

 در این پژوهش بر آنیم با بررسی ایــــن آموزه‌ها، فرایندی برای اصلاح فکر و تغییر رفتار بر مبنای فلســــفۀ 

اسلامی ارائه کنیم.

 : پرسش‌های اساسی این پژوهش عبارت است از

 بحران‌های معنا دارند؟ 
ّ
ین ارتباط را با حلّ کدام‌یک از آموزه‌های فلسفه بیشتر
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چگونه می‌توان آموزه‌های فلســــفۀ اسلامی )صــــدرایی( را در قالب برنامه‌های مداخلــــه‌ای برای بهبود 

کیفیت زندگی افراد به‌کار برد؟

پیشینۀ پژوهش 

باتوجه‌به جستجوی صورت‌گرفته، نوشــــتاری که به‌صورت دقیق به کشــــف آموزه‌های فلسفی در حل 

بحران‌های معنا پرداخته باشــــد و کیفیت این اثرگذاری را تبیین نماید یافت نشــــد. تنها مقــــالات محدودی در 

ین آن‌ها  ین مهم‌تر ارتباط با اندیشه‌های فلسفی و تأثیر آن در معنای زندگی به نگارش در آمده است که عناو

ذکر می‌شود.

همچنین فرایندهای درمانی دیگری نیز در حل مشکلات روحی-‌روانی مداخلاتی انجام می‌دهند که برخی 

از آن‌ها مشترکاتی با محتوا و روش پیشنهادی این پژوهش دارد؛ لیکن بررسی دقیق نشان می‌دهد، آنچه در این 

نوشتار می‌آید، تفاوت‌های اساسی با این روش‌های درمانی دارد که به‌صورت مختصر به آن اشاره می‌کنیم.
1. درمـان چندبُُعـدی معـنوی: درمـانی خداسـو ناظـر به فضـای دین و آموزه‌هـای دینی که به‌منظور مهار 
بـاره زندگـی و بـر اسـاس مفروضه‌هـای الههی در  مشـکلات روان‌شـناختی و تغییـر اسـاسی دیـدگاه فـرد در

یم درباره انسـان شـکل گرفته اسـت.  قرآن‌کر

گرچه مشترکاتی میان فرایند پیشنهادی ما با این نوع درمان مشاهده می‌شود؛ لیکن ما در پیشنهاد حل و 

یش کاملاً متمرکز بر اندیشه‌های فلسفی آن هم در مکتب فلسفۀ اسلامی می‌باشیم و لذا برخلاف  درمان خو

یکرد فوق آموزه‌های کلامی، اخلاقی و... برای ما موضوعیتی ندارد. رو
یکردی درمانی است که با نگاهی فرایندی در قالب هستی‌شناسی، انسان‌شناسی،  2. فلسفه‌درمانی: رو
درمان  پی  در  شناخت‌شناسی  معنادرمانی،  عملی،  مباحث حکمت  اخلاق،  فلسفۀ  ذهن،  فلسفۀ 

مشکلات روحی روانی افراد است.

ــه بخــش خــاصی از مشــکلات  ــد درمــانی ناظــر ب یکــرد فلســفه‌درمانی، فراین در ایــن نوشــتار بــرخلاف رو

ــر نقــش آموزه‌هــای فلــسفی اسلامــی بخصــوص در  ــز ب روحــی اســت کــه بحران‌هــای معناســت و بیشــتر متمرک

حکمــت نــظری می‌باشــد.
نیّنیافته اسـت که در آن مشـاور  3. مشـاورۀ فلسفی: هنر گفت‌وگوی آزاد با پایانی باز و بدون مرزهای تع
و درمانگـر تلاش می‌کنـد بـا تسـهیل‌گری، فهـم همدلانـه و تحلیـل دیـدگاه مراجـع و تفسیـر فلـسفی آزاد از 
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مشـکلات و پرسـش‌هایش به او کمک کند تا با تشـخیص دقیق مشـکل، کاهش فشـارهای هیجانی، 
اندیشیـدن غیرِعِـقلانی و... ادراک خـود از خـودش و جهـان را تغییـر دهـد.

مشاورۀ فلسفی مورد نظر در این پژوهش، متفاوت است. گرچه پرسشگری سقراطی به‌عنوان یک روش 

مشترک میان آنچه در مشاورۀ فلسفی اتفاق می‌افتد و فرایند پیشنهادی ما موردتوجه است، لیکن آنچه در این 

نوشتار مرکز بررسی قرار گرفته است، نقش آموزه‌های فلسفۀ اسلامی در حل بحران است. هرچند این آموزه‌ها 

در فرایندی مشابه پرسشگری سقراطی به‌کار گرفته شود.
4. درمان‌شـناختی رفتـاری: چکیـده ایـن الـگوی درمـانی ایـن اسـت کـه فکـر ناکارآمـد در خُُلـق و رفتـار 
یـابی  مراجـع تأثیـر می‌گـذارد و وجـه مشـترک تممام آشـفتگی‌های روان‌شـناختی اسـت. در ایـن الگـو ارز
یـق افـکار خودآینـد و رسیـدن بـه باورهـای میانججی و سـپس  واقع‌بینانـه و سـازگارانه افـکار مراجـع ازطر

باورهـای بنیـادی فـرد، موجـب تأثیـر بـر خُُلـق مـنفی و کاهـش رفتـار ناکارآمـد می‌باشـد.

یکــرد رفتاری‌شــناختی اســت؛  گرچــه روش پیشنهــادی مــا در ایــن پژوهــش بسیــار نزدیــک بــه روش رو

امــا بــه نظــر می‌رســد تفــاوت اســاسی روش پیشنهــادی بــا روش‌شــناختی در ایــن اســت کــه پــس از رسیــدن بــه 

( او رسیــد کــه  بــاور بنیــادی ناکارآمــد فــرد یــک مرحلــه بالاتــر بایــد رفــت و بــه جهــان‌بینی )باورهــای نگرش‌ســاز

موجــب تولیــد ایــن بــاور بنیادیــن ناکارآمــد شــده اســت. ایــن مرحلــه، همــان جــایی اســت کــه مــا معتقــدیم محــل 

مــانور فلســفۀ اسلامــی خواهــد بــود.

ین مقالات جستجوشــــده نگارندگان، به شرح ذیل اســــت: »رابطه معاد و معنای زندگی  ین مهم‌تر عناو

یسندگان: صفاری‌سعدی، رسولی‌شربیانی، خردنامه صدرا، 1398، دوره 25، ش  در اندیشۀ ملاصدرا« )نو

پیاپی 97، صص58-49(.

یسندگان، ملاصدرا با اثبات جاودانگی نفس معتقد است همان‌گونه که حقیقت هستی سقف  به نظر نو

 ماده نمی‌شود. معاد 
م
ماهوی و محدودیت ندارد، انسان نیز سقف ماهوی ندارد و زندگی انسان منحصر به عالَم

یعنی سعۀ وجودی‌یافتن و رسیدن به مرحلۀ عقلانی که همان مرحلۀ حقیقی وجود انسان است. همه انسان‌ها 

از قدر مشترک معنای زندگی برخوردار خواهند بود؛ اما معنای حداکثری و حقیقی شامل کسانی خواهد شد 

که دارای مراتب عالی وجود و مقام تجرد باشند.

https://www.sid.ir/journal/202/fa
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%20رسولی%20شربیانی%20رضا
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=صفاری%20سعدی
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یســــندگان: مسلم  « )نو »بررسی تطبیقی رابطه معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگور

نجفی، سید مرتضی حسینی‌شاهرودی، الهیات تطبیقی، سال هشتم، 1396، شماره 17(:

یسندگان انسان جدید، به علل گوناگونی همچون پیشرفت‌های علمی و فلسفی، ضعف مراجع  به نظر نو

دینی )یهودی و مسیحی( در پاسخگویی به نیازهای فکری و عملی او، رفتار نامناسب کلیسا با اهل‌اندیشه و 

یزی و آزادی‌خواهی شده است. در این مقاله،  رشد فزاینده سرمایه‌داری و مصرف‌گرایی، دچار بحران تعبدگر

تلاش شده تا راه رهایی از بحرانِِ پوچی و بی‌معنایی از نگاه علامه طباطبایی؟ره؟ که مدافع ساختار ماهوی و 

فطری در انسان است و از نگاه سورن کرکگور که مخالف این ساختار است و مواضعی ناسازگار دارد، با روش 

یابی و تحلیل شود. فلسفی و کلامی و با بررسی تطبیقی، ارز

یسندگان: مؤمنی،  »کاربست وحدت تشــــکیکی وجود ملاصدرا در حل مســــئله معناداری زندگی« )نو

، 1396، شماره 6(: یه اسفار محمدجواد اخگری، نشر

یشة بی‌معنایی و پوچ‌گرایی در الحاد مدرن جستجو شود که براساس  در این مقاله، سعی شده است تا ر

یة  یــــژه نظر آن در وجــــود خدا انکار یا تردید شــــده اســــت و همچنین بــــا تکیه بر مبانی حکمــــت متعالیه به‌و

وحدت تشــــکیکی وجود، حقیقت وجود خدا و مراتب گستردۀ وجود به‌صورت تشــــکیکی ثابت شود و نیز 

عین‌الربط‌بودن انسان و زندگی انســــان به خداوند -که اعلیمراتب وجود و وجود صرف است- تبیین گردد. 

در این صورت اثبات می‌شود که بی‌معنایی زندگی کلاً قابل‌طرح نیست و کاملاً مطرود است.

روش و گونۀ تحقیق

 این پژوهش به روش کتابخانــــه‌ای به‌صورت توصیفی - تحلیلی به بررسی مطالب و پاســــخ به ســــؤالات 

می‌پردازد. همچنین به‌جهــــت این‌کــــه در پی ارائۀ راهکاری برای حل بحران‌های معناســــت، مســــئله‌محور و 

کاربردی است.

1. هویت‌شناسیِِ بحران معنا 

واژۀ بحران در دانش‌های مختلف معانی متعددی دارد. در این نوشتار به جهت این‌که ناظر به بحران‌های 

یم. یف بحران در روان‌شناسی می‌پرداز روحی مرتبط با معنای زندگی هستیم به تعر

https://www.ensani.ir/fa/article/author/92871
https://www.ensani.ir/fa/article/journal-number/42746/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-17
https://www.ensani.ir/fa/article/journal-number/42746/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-17
https://www.ensani.ir/fa/article/author/521
https://www.ensani.ir/fa/article/author/92871
https://elmnet.ir/author/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%85%d9%86%db%8c
https://elmnet.ir/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ae%da%af%d8%b1%db%8c
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از منظر روان‌شناسی، »بحران« به‌معنای شرایطی است که در آن، فرد در برابر یک موقعیت تهدیدکننده 

قرار می‌گیرد و تعادل جسمی و روانی خود را از دست داده، با اختلالات عاطفی و رفتاری مواجه می‌شود.

1-1. ماهیت معنا 

 پایدار و قابل پیش بینی به هم متصل می‌کند. 
ً
معنا چیزی اســــت که ایده‌ها و اشیاء را به صورتی نســــبتاً

درحقیقت معنا اساس یک شبکۀ منظم و تجمعی از مفاهیم است.

یــق تعــاملات و روابــط در یــک زمینه  یفی دیگــر معنــا مفهومــی اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه ازطر  در تــعر

ــانی،  ــد )باتی ــرای خــود انتخــاب می‌کنن ــراد ب ــولوژی دارد کــه اف ــا ایدئ ــاط وثیقی ب ــرد و ارتب فرهنگــی شــکل می‌گی

1398، ص60(.

1-2. معنای زندگی

 تفاوت چندانی با معنا در جملات ندارد و مراد شــــبکه‌ای منســــجم از مفاهیم مختلف است. تنها تفاوت 

معنا در جملات و معنا در زندگی، این است که جمله بدون معنا نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ اما زندگی بدون 

معنا می‌تواند ادامه یابد. باتوجه‌به توضیحی که در باب بحران معنا خواهد آمد مراد از معنای زندگی در اینجا 

هدفمندی آن اســــت. به بیان دیگر این‌که کل زندگی به‌عنوان یک واحد به‌هم‌پیوسته دارای هدفی در خور و 

دارای ارزش کافی باشد )علیزمانی، 1386، ص89(.

1-3. بحران معنا 

بحران معنا به وضعیتی اشاره دارد که در آن فرد یا جامعه دچار فقدان یا کاهش حس هدفمندی و معنا در 

زندگی می‌شود. این بحران معمولاً با احساس بی‌هدفی، پوچی، و بیگانگی نسبت به جهان و سایر افراد همراه 

یتی منجر  است. چنین وضعیتی می‌تواند به مشکلات روانی مانند افسردگی، اضطراب و حتی بحران‌های هو

.(teger, M. F., & Kashdan, T. B ,2013, pp. 103-115) (Yalom, I. D, (1980), pp. 419-429)شود

یکتور  یستانسیالیستی توجه شده است. و یژه در ادبیات روان‌شناسی و فلسفه‌های اگز به این مفهوم به‌و

یۀ »معنادرمانی«1 بررسی کرده است  (، بحران معنا را در چارچوب نظر فرانکل )روان‌پزشک و فیلسوف مشهور

و بیان می‌کند که نیافتن معنا در زندگی می‌تواند منجر به نوعی »خلأ وجودی«2 شود. 

طبق دیدگاه فرانکل، بحران معنا به‌عنوان یکی از مشــــکلات اصلی انســــان مدرن شــــناخته می‌شود که 
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می‌تواند به احساس ناامیدی و پوچی منجر شود؛ درحالی‌که یافتن معنا در زندگی می‌تواند منجر به رضایت 

. (Frankl, V. E. (1985), pp. 104-107)و احساس تحقق شود

، بحران معنا موقعیتی است که در آن شاخص‌ها و معیارهای فرد دچار تلاطم می‌شود  به عبارت دقیق‌تر

گاهی انسان‌هاست )بهروز لک، 1384، ص 169(. و به‌معنای فروریختن نظام آ

1-4.  مصادیق بحران معنا و علل آن 

 تصور زندگی بدون معنا 
ً
یباً زندگی انسان در شبکۀ متراکمی از معانی خُُرد و کلان سپری می‌شود. تقر

غیرِمِمکن است و تصور این موضوع شبیه به هرج و مرجی مطلق و پوچی گسترده است )باتیانی، 1398، ص99(.

بحران معنا می‌تواند از عوامل مختلفی ناشی شود و در حوزه‌های متنوعی از زندگی نمود پیدا کند. موارد ذیل 

مصادیقی از انواع بحران معنا در زندگی هستند:

1-4-1. بحران در زندگی فردی

الف( احساس بی‌هدفی و پوچی: فرد ممکن است احساس کند که زندگی‌اش فاقد جهت و هدف است. 

این حالت اغلب در دوران تغییرات بزرگ زندگی مانند بازنشســــتگی، ازدست‌دادن شغل یا پایان یک رابطه 

مهم رخ می‌دهد.

ب( فقدان انگیزه: بحران معنا باعث کاهش انگیــــزه برای انجام فعالیت‌های روزمــــره و حتی دنبال‌کردن 

اهداف بلندمدت می‌شود و فرد دیگر نمی‌داند که چرا باید به کارها ادامه دهد.

میدی از آینده: وقتی فرد معنا و هدفی برای زندگی خود پیدا نکند، ممکن است از آینده ناامید شود و 
ُ
ج( نااُ

. (Frankl , 1985, pp. 104-107)حتی دچار اضطراب یا افسردگی گردد

1-4-2. بحران هویتی

یت خود به مشکل برخورد کند و  الف( سردرگمی در نقش‌های اجتماعی: فرد ممکن است در انتخاب هو

در میان نقش‌های مختلف اجتماعی )مثل نقش خانوادگی، حرفه‌ای، یا اجتماعی( سردرگم شود. این بحران 

یژه در دوران بلوغ و جوانی یا میان‌سالی رخ می‌دهد. به‌و
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یت فرهنگی یا قومی آن‌ها تحت  ب( فقدان هویت فرهنگی: برخی افراد ممکن است احســــاس کنند که هو

.(Yalom., 1980, pp. 49-419) تهدید قرار دارد و به این دلیل دچار بحران معنا شوند

1-4-3. بحران در جوامع مدرن

الف( مصرف‌گرایی و مادی‌گرایی: جوامع مدرن اغلب به‌جای معنای عمیق در زندگی، بر مصرف‌گرایی و 

مادی‌گرایی تاکید می‌کنند. این امر می‌تواند احساس پوچی و ناتوانی در یافتن معنا در میان افراد ایجاد کند.

یع فنــــاوری، تغییــــرات ارزش‌هــــا و هنجارها،  یع اجتماعــــی و فرهنگــــی: تغییرات سر ب( تغییــــرات سر

و کاهش ارتباطات انســــانی به‌دلیل فناوری می‌تواند به بحران معنا منجر شــــود. افراد ممکن است احساس 

 کنند که ارزش‌های گذشــــته خود را از دســــت داده‌اند و نمی‌تواننــــد معنای جدیدی بــــرای زندگی پیدا کنند

.(Yalom, 1980, pp. 230-235)

1-4-4. بحران وجودی 

الف( سؤالات وجودی بی‌پاسخ: پرســــش‌های مربوط به چرایی زندگی، مرگ و جایگاه انسان در جهان 

که بدون پاسخ باقی می‌مانند، می‌توانند به بحران معنا منجر شوند.

ب( احساس جدایی از طبیعت و جهان: افراد ممکن اســــت احساس کنند که از جهان طبیعی یا معنوی 

. (Yalom, 1980, pp. 315-320)جدا شده‌اند و ارتباط خود با جهان و خالق آن را از دست داده‌اند

1-4-5. بحران معنوی

الف( فقدان یا تغییر در اعتقادات دینی: فردی که اعتقادات دینی یا معنوی خود را از دست داده است یا 

یژه در جوامعی که دین و  دچار تزلزل در ایمان خود می‌شود، ممکن است با بحران معنا مواجه شود. این امر به‌و

یت نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی ایفا می‌کند، رخ می‌دهد. معنو

باره خدا و زندگی پس از مرگ: وقتی فرد نتواند به پرســــش‌های بنیادی خود  ب( سؤالات بی‌پاســــخ در

باره خداوند، سرنوشت انسان، یا زندگی پس از مرگ پاسخی بدهد، ممکن است دچار بحران معنوی شود  در

.(Frankl, 1985, pp. 120-115,  Yalom, 1980, pp. 405-400)

اضطراب، افسردگی، تمایل به خاتمه‌دادن به زندگی و خودکشی و سایر اختلال‌های روانی از مصادیق و 

عوارض گرفتارشدن به بحران معنا است.
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2.  معنای زندگی در نگاه فیلسوفان 

یــــۀ اول که محور معناداری را در  یۀ عمده در باب معناداری زندگی وجود دارد. نظر با نگاه فلسفی دو نظر

یۀ دوم،  یۀ دوم که معناداری زندگی را در امور مادی می‌پاید. نظر امور الهی و معنوی جست‌وجو می‌کند و نظر

یه‌ای مادی‌گرایانه است و تفسیری مادی از زندگی را نشان می‌دهد، محصول دوران مدرنیته در غرب  که نظر

یت اومانیسم و انسان‌گرایی است که اصالت را تنها در   دارد و با محور
م
است که در باب ساحت فراطبیعی عالَم

یکرد، واقعیت اجتماعی  رشد و شکوفایی انســــان منحصر می‌کند )باغی‌نصرآبادی، 1383، ص32(. این رو

و فرهنگ غربی را به‌وجود آورده و هر چیزی با آن سنجیده می‌شود )کردی‌اردکانی و شه‌گلی، 1392، ص40(.

به‌عنوان مثال، نیچه )فیلســــوف آلمانی( بر این باور اســــت که انســــان باید معنای واقعی زندگی خود را 

گاهی تمام‌عیار  یابد تا انسانی کامل و تمام‌عیار باشد. او معتقد است انسان کامل، انسانی است که به خودآ در

گاهی نیز تنها در گرویِِ آن است که انســــان، جسم و روح و اندیشه و تمام  و واقعی دست پیدا کند؛ این خودآ

حقیقت تشکیل‌دهنده‌اش را درگیر با تفسیر از خود و هستی بداند )نصری، 1383، صص608-607(.

یادی انسان، واپسین انسان، انسان برتر و فرا اِِنسان.  نیچه برای انسان‌ها مراحلی قائل است: انسانی ز

نیچه دین، ارادۀ معطوف به حقیقت، اخلاق بردگــــی و زندگی زاهدانه را موانع و زنجیرهــــایی برای رسیدن به 

زندگی معنادار می‌داند )سوفرن، 1376، صص170-145(.

فیلسوفان اسلامی معنای زندگی را در نظامی خدامحور و با اموری معنوی و الهی جستجو می‌کنند:

یرا در تبیین نیک‌بختی و لذت نهایی بر  ابن‌سینا معنا را ورای طبیعت، حواس ظاهری و دنیوی می‌داند؛ ز

این باور است که نفس باید مجرد از بدن و متصل به عقل فعال شود )ابن‌سینا، بی‌تا، ص41(.

ملاصدرا، انسان‌شناسی را اصل و پایه همه معارف و پرسش‌های بنیادین می‌داند.

کشف معنای زندگی )حدّّ اعلای آن(، از هر انسانی در هرمرتبه‌ای از مراتب انسانی ساخته نیست.

ملاصدرا سبب اعراض مردم از تفکر در آخرت و ناتوانی در درک حقیقت زندگی را مربوط به فروگذاری 

دستگاه عقل دانسته است.
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معنای زندگی در حدّّ اعلای آن امری کشف‌کردنی است؛ گرچه در مراتب نازل‌تر می‌تواند به جعل افراد 

نسبت داده شود )صدرالمتألهین، 1981، صص131-129(.

گاهی، پایبندی به اخلاق و رفتار انسانی، مسئولیت‌پذیری  از دیدگاه علامه طباطبایی، زندگی در علم و آ

در پرتو تعالیم دینی، خدابــــاوری و روح توحیدی معنا پیدا می‌کند وهمۀ بی‌معنــــایی زندگی در خودفراموشی، 

تفکر دنیوی و ناتوانی در درک جایگاه انسانی، دوری از خدا وانسان‌محوری است )خلیلی، 1390، ص105(.

آیت‌الله جعفری نیز معتقد اســــت انســــان برای این‌که معنای زندگی خود را درک کند، باید از موقعیت و 

گاه شود و بداند که قانون الهی، انسان را چگونه مطرح می‌کند. به اعتقاد او، انسان  جایگاه خودش در عالم آ

یخ بشری افتاده باشــــد و هیچ ملزم نباشد که جایگاه   در کتاب تار
ً
باید بداند مانند کلمه‌ای نیســــت که صرفاً

ید:  باره انســــان می‌گو خود را در این کتاب درک کند و از دخالتش در این کتاب بپرســــد؛ بلکه قانون الهی در

تو ای انسان که در وسط کتاب هستی قرار گرفته‌ای! ای کوچک‌نما! تو همان ارزشی را داری که کتاب هستی 

بــــط نیستی، بلکه جهــــان بزرگ را درون تو قــــرار دادم؛ ولی اگر وجود تو  دارد. تو هرگز در این کتاب، حرف ر

گورستان این جهان شده، به خودت مربوط است. ایشان انســــان را با جهان هستی مقایسه می‌کند و او را از 

جهان برتر می‌داند )رضازاده و رحمانی‌اصل، 1392، صص134-115(.

3.  نقش فلسفه در تولید معنا 

ین موضوعات دینی، فلسفی و روان شناختی است و  همان‌گونه که ذکر شــــد، معنای زندگی یکی از مهم‌تر

مباحثی همچون هدف زندگی، ارزش زندگی و کارکرد زندگی را در بر می‌گیرد.

فقــدان معنــای زندگــی بــه احســاس پوچــی و ســردرگمی می‌انجامــد. زمــانی کــه انســان‌ها قــادر بــه پاســخ 

بــه ســؤالات بنیادیــن خــود در زندگــی نیســتند احســاس خلأ نمــوده و بی‌معنــایی آن‌هــا را بــه سمــت بحران‌هــای 

یــت و شــخصیت هــر فــرد  یــن عناصــر شــکل‌دهندۀ هو مختــلفی سوق می‌دهــد. پرســش‌های بنیادیــن از مهمتر

یــن مفــاهیم در شــکل‌گیری  اســت. آدلر )روانشــناس شــخصیت( معتقد اســت ســبک زندگــی هــر فــرد از مهم‌تر

شــخصیت اســت  و نیــز در ســبک زندگــی یــک‌سری باورهــای یــقینی وقطعــی وجــود دارد کــه می‌تــوان آن‌هــا را 

کـرد: در چـهـار دـسـته خلاـصـه ـ
باور یقینی دربارۀ خودپنداشت: من کیستم؟.1 
باور یقینی دربارۀ خودآرمانی: من چه باید باشم؟.2 
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باور یقینی در مورد دنیا: دنیا چه ماهیتی دارد؟ و چگونه باید باشد؟.3 
باورهای قطعی دربارۀ مسائل اخلاقی و بایدها و نبایدها )جان‌بزرگی، 1400، ص131(..4 

ین سؤالات بشری را برعهده دارد، فلسفه است. فلسفه می‌تواند  دانشی که رسالت پاسخگویی به مهم‌تر

نگرش انســــان را تغییر و تصحیح نماید و زندگی او را معنادار کند. دانش فلسفه با تولید جهان‌بینی در تلاش 

است فرد در سیر فعالیت‌های خود، ناظر به معنایی عمیق باشــــد و هیچگاه احساس خلأ و پوچی ننماید. 

بدیهی است هرچه این جهان‌بینی قوی‌تر باشد، معناداری عمیق‌تر و پایدارتر خواهد بود.

در بین مکاتب فلسفی جهان که دســــت به تولید جهان‌بینی زده‌اند، فلســــفۀ اسلامی به‌جهت دارابودن 

آموزه‌های عمیق و متقن در این امر توفیق بیشــــتری داشته اســــت. درحالی‌‌که بشــــر دنیای غرب در بحران 

معنای انسان مدرن دســــت و پا می‌زند، نظام فلســــفۀ اسلامی بخصوص حکمت متعالیه با ارایۀ آموزه‌هایی 

یم. دقیق راهکارهای مؤثری در حل این بحران‌ها ارائه می‌دهد که در ادامه به آن می‌پرداز

4.  آموزه‌های فلسفی مرتبط با معنای زندگی 

یژه حکمت متعالیه- مبانی و قواعدی وجود دارد که در تولید معنای زندگی بسیار  در فلسفۀ اسلامی ‌-بو

اثرگذار اســــت و ازآنجاکه بحران‌های مرتبط با معنا از خلأ جهــــان‌بینی معنادار رنج می‌برند، ایــــن آموزه‌ها در 

یز مؤثر خواهند بود. صورتی که در فرایند درمان موردتوجه قرار گیرند، در درمان بیماران معناگر

یف می‌شود. انسان   در این مکتب فلسفی، معنا و هدف زندگی بر اساس توحید و شناخت خداوند تعر

به‌عنوان خلیفةالله در زمین، وظیفه دارد که در مسیر شناخت و قرب به خداوند حرکت کند و با انجام وظایف 

خود، به کمالات انسانی دست یابد. این فلسفه بر این باور است که زندگی بدون خداوند بی‌معنا است و تنها 

با پیروی از دستورات الهی و حرکت به‌سوی او، انسان می‌تواند به معنای حقیقی زندگی دست یابد )مطهری، 

1382، صص13-20؛ طباطبایی، 1386، صص69 -75(.

یز راه حل در بحران‌های بزرگ قرن را داراست. تغییر  یژگی توحیدی خود قابلیت تجو فلسفۀ اسلامی با و

جهان‌بینی خودمحور به جهان‌بینی خدامحور اولین گام در این فرایند است.

4-1. اصالت وجود 

مفهوم اصالت وجود به‌عنوان یکی از اصول بنیادین فلســــفۀ اسلامی بــــرای درک و تولید معنا در زندگی 
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یژه در آثار فلسفی ملاصدرا و دیگر فیلسوفان اسلامی برجسته مانند   بشر بسیار حیاتی است. این مفهوم به‌و

علامه طباطبایی به‌تفصیل بررسی شده است. 

تــبیین دقیــق اصالــت وجــود و ماهیــت و پذیــرش اصالــت وجــود تأثیــرات عــمیقی بــر باورهــا و 

شــناخت‌های فــرد می‌گــذارد. در بحــران وجــودی آنچــه موجــب می‌گــردد اثــرات نامطلــوب در رفتــار فــرد 

بروز کنــد، باورهــای مخــرب در ارتبــاط بــا افــکار بنیادیــن فــرد اســت. تأثیــر اصالــت وجــود در پیدایــش 

اــست. انکارناپذــیر  امری  صحــیح  ــشناخت‌های 

در حکمت متعالیــــه، اصالت وجــــود تمایز میان فرع و اصل اســــت. جداســــازی مجاز و حقیقت اســــت 

)صدرالمتألهین، 1363، صص54-55؛ همــــو، 1981، ج2، صص286-287؛ عبودیت، 1390، ج1، صص82 

–89(؛ لذا تمام گزاره‌ها براساس این دیدگاه عکسُُ‌الحمل هستند )طباطبایی، 1370، ج1، ص36(؛ یعنی در 
همه گزاره‌ها هستی و وجود واقعیت است نه ماهیت و چیستی‌ها.

انســــان معتقد به اصالت وجود، اصل جهان را وجود و هستی اشیا می‌بیند و لــــذا از مجاز به واقعیت گذر 

می‌کند و وجود و هستی به‌عنوان یک واقعیت بنیادی و غیرقابل انکار در نظر می‌گیرد. بر اساس این دیدگاه، 

همه‌چیز به‌طور ابتدایی و اصل از وجود برخاسته است و این وجود است که به اشیاء و مفاهیم معنا می‌دهد. 

یرا وجود اصیل و نهایی به‌طور مســــتقیم با  این معنابخشــــی وجود منجر به پیوند با خداوند می‌گــــردد؛ ز

ین وجود، همه‌چیز را به وجود آورده اســــت و تمامی  خداوند مرتبط اســــت. خداوند به‌عنوان اولین و اصلی‌تر

موجودات به‌واسطه او معنا پیدا می‌کنند. انسان با درک و شناخت این پیوند الهی می‌تواند به معنای واقعی 

زندگی پی ببرد.

 این اصل نشــــان می‌دهد کمبودها و نقص‌ها و شرور مربوط به آن چیزی اســــت که اصل نیست و آنچه 

یرا وجودی که اصیل است واحد، بسیط و بیرنگ  اصل است، صِِرف اســــت و هیچ نقصی در آن راه ندارد؛ ز

است. درحقیقت اصالت وجود ما را به توحید، یکپارچگی و انســــجام می‌کشاند؛ چراکه در فلسفۀ اسلامی 

معتقدیم وجود، ملاک وحدت و ماهیت، مثار کثرت است.

پذیرش توحید، خــــداسویی و تفکیک میــــان خداپنداره و خدای واقعی چیزی اســــت کــــه تنها در پرتو 
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اصالت وجود ممکن است. تصورات ذهنی بشر که برخاسته از پذیرش ماهیت به‌عنوان اصل و واقعیت جهان 

اســــت، موجب می‌گردد خداپنداره‌ها موجودی را به‌عنوان خدا در ذهن بشــــر معرفی کنند که مخلوق ذهن او 

و ساخته و پرداختۀ وهم و خیالات اوســــت و این امر مانع ارتباط صحیح با مبدا هستی و موجب تعارضات 

روانی عمیقی می‌گردد )جان‌بزرگی، 1398، ص322(.

محقق قیصری معتقد است یک اصل تحققی بیشــــتر در جهان نیســــت: همه نیازمند او هستند و او مقوّّم 

همه اســــت و دیگری جز او هرچه هســــت همه تجلی و مظاهر اسماء و صفاتش می‌باشــــند )قیصری، 1375، 

صص111-120(. این همان چیزی است که در تربیت اخلاقی و شخصیت روانی مطلوب بسیار اثرگذار است. 

اگر انســــان همه فعالیت‌های خود را حول یک محور تنظیم کند، این یکپارچگــــی او را به‌سوی عمل مطلوب 

سوق می‌دهد )جان‌بزرگی، 1398، صص49-48(.

4-2. تشکیک وجود 

تشــــکیک وجود، بیانگر این اســــت که همه کثرات به وحدت برمی‌گردد و یک حقیقت است که جهان 

خارج را پرکــــرده اســــت )صدرالمتــــألهین، ج1، ص120 وج6، ص86؛ عبودیــــت، 1390، ج1، ص158(. نگاه 

یت می‌کند و کثرت در عین وحدت را به ما نشان می‌دهد. توحیدی انسان را تقو

ســنخیت بــا مبــدأ هــستی کــه اثــر دیگــر تشــکیک وجــود اســت، موجــب می‌گــردد انســان احســاس آرامش 

ــر مــادۀ اولیــه و عــالم بــا  ــر آن خداســت و یــک َسَ یــرا تشــکیک، سلســله‌مراتب طــولی اســت کــه یــک َسَ نمایــد؛ ز

همــه عظمــت در بین ایــن‌دو نقطــه قــرار دارد و از یــک جنــس اســت. ایــن ســنخیت احســاس فوق‌العــاده‌ای 

بــه انســان می‌دهــد، »این‌کــه فنفخــت مــن روحــی اتفــاق افتــاده یــعنی مــن رقیق‌شــدۀ یــک وجــود بــا عظمــت 

هــستم )همــان، ص160(. پــس حــس نفســانی مــن « بسیــار مطلــوب خواهــد بــود و ایجــاد انــس و امیــد می‌کنــد 

کــه نقطــه مقابــل اضطــراب و افســردگی اســت.

تشــــکیک در مراتب وجود، نشــــانگر این اســــت که تمامی موجودات و پدیده‌ها در حال حرکت و تحول 

یایی و تغییر به انســــان‌ها امکان می‌دهد که در مسیر رشد و تحول شخصی گام  به‌سوی کمال هستند. این پو

یق به معنای زندگی پی ببرند. ملاصدرا به تأثیر این تحول در فهم و تجربه انســــانی اشــــاره  بردارند و از این طر

می‌کند که می‌تواند به شکل‌گیری معنا در زندگی کمک کند )صدرالمتألهین، 1981، ج1، ص70(. 
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ثمرۀ دیگر تشــــکیک، این است که انســــان با بحث تشــــکیک موجودات عالم را بهتر می‌شناسد، با آن‌ها 

احســــاس قرابت و نزدیکی می‌کند، میــــل بــــه انزوا در او از میان مــــی‌رود )صدرالمتــــألهین، 1391، ص275؛ 

عبودیت،1390، ج1، ص165(. حس اثرگذاری بر موجودات پایینتر و ارتباط با موجودات بالاتر و ملکوتی 

ین قدرتمندی و اثرگذاری در انسان می‌شود. تنظیم‌نشدن  احساس خوشایندی است که موجب حس شیر

خود در روابــــط با دیگــــران و اجــــزای طبیعت، زمینــــه آسیب‌پذیری انســــان را فراهــــم می‌کنــــد. تجربه‌های 

یانه، احساس درد و رنج زندگی را بهبود می‌بخشــــند )جان‌بزرگی، 1400، صص43-44(. باتوجه‌به  تعالی‌جو

این‌که تعادل و تعالی دو نیاز معنویی-وجودی بشر هســــتند، هرچه نظام ارتباطی انسان از هم گسسته‌تر و 

یاده‌خواهی، عجز و ناتوانی او بیشــــتر خواهد بود )همان، ص44(. اعتقاد به  نامتعادل‌تر باشد، سردرگمی، ز

نظام تشکیک راهی برای آرامش فرد در یک نظام متعادل و یکپارچه است.

4-3. امکان فقری

امــکان فــقری، یکــی دیگــر از مبــانی صــدرایی اســت کــه در تــرسیم معنــای زندگــی بسیــار مؤثــر اســت 

بــط  ونگاهــی آرام‌بخــش بــه انســان در مواجهــه بــا پدیده‌هــا می‌دهــد. امــکان فــقری، یــعنی وجــود معــلول عین ر

یــش اســت )صدرالمتــألهین، 1981، ج1، ص47 و ج2، ص299؛ عبودیــت، 1390،  و نیاز بــه خالــق و علــت خو

یز محکمــی بــرای اطمینان‌بخشــی بــه انســان در شــرایط دشــوار  ، دســتاو ج1، صــص218-230(.  ایــن بــاور

بــط بــه تکیــه‌گاه محکــم قــادر و  اســت. وقتی فــرد در مواجهــه بــا چالش‌هــای زندگــی خــود را مرتبــط بلکــه عین ر

توانــا بــر هــر فــعلی بدانــد، بدیهــی اســت هرگــز دچــار ناامیــدی، خلأ و گم‌گشــتگی نمی‌شــود. درواقــع تمــام این‌هــا 

زمــانی اتفــاق می‌افتــد کــه انســان در مواجهــه بــا جهــان، احســاس یکــه و تنهابــودن و رهاشــدگی داشــته باشــد. 

تجربه‌هــای بــالینی نیــز نشــان داده اســت کــه هــرگاه مراجعــان، خاســتگاه عمــل خــود را بــه یــک منبــع 

ــر دچــار تردیــد می‌شــوند؛ حتی اگــر  ــد و کمت ــد، مشــکلات روان‌شــناختی کمــتری دارن مطــمئن ارجــاع می‌دهن

عــملی مطابــق میــل آن‌هــا پیــش نرود، کمتــر پشیمــان می‌شــود و همچــنین آشــفتگی در ایــن حوزه ادراکــی زمینــه 

آسیــب روانی و تعارض‌هــای معــنوی را فراهــم می‌کنــد )جان‌بزرگــی، 1400، ص199(. این‌کــه انســان خــود را 

بــط بــه او و جدایی‌ناپذیــر بدانــد، چنــان  نه‌تنهــا وابســته بــه یــک موجــود لایــزال و قدرتمنــد ببینــد؛ بلکــه عین‌ ر

تأثیــر عــمیقی بــر توانــایی حــل مشــکلات خواهــد داشــت کــه بعیــد اســت در مکتــب و مســلک دیــگری ماننــد 

ــوان یافــت.  ــادی را بت ــذاری اعتق ــن اثرگ ای
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4-4. حرکت جوهری

 را جواهر تشــــکیل می‌دهند و همۀ 
م
 حرکت جوهری )به بیانی ســــاده( به این معنا است که اســــاس عالَم

 و لحظه‌به‌لحظه درحال حرکت هستند. حتی علت این‌که اعراض یک جوهر مثل رنگ و حجم 
ً
جواهر دائماً

و... تغییر می‌کند، به‌خاطر حرکت در ذات این جوهر اســــت که به‌طور دائمی درحال حرکت تکاملی اســــت 

)مصباح‌یزدی، 1364، ج2، ص334؛ مطهری، 1373، ج1، ص286؛ صدرالمتألهین، 1360، صص99-95(.

یایی  یه انســــان می‌فهمد در عالم ثباتی نیست؛ می‌فهمد رشد و پیشــــرفت در تحرک و پو با حرکت جوهر

اســــت. می‌فهمد رنج‌ها ماندگار نیســــتند؛ می‌فهمد همه عالم به‌سوی مقصدی در حرکت است و آن مقصد 

 نقطه مقابل جمود، ایستایی و... است که در 
ً
، حس حرکت دقیقاً رسیدن به حقیقت لایزال است. حس تغییر

بحران‌های روحی افراد دچار می‌شوند. 

یم، همــــه رو به کمال‌اند )صدرالمتــــألهین، 1981، ج3،  ید مــــا حرکت تضعفیه ندار یه می‌گو حرکت جوهر

ص86(. پس تو هم باید به سمــــت کمال بروی و با عالم هماهنگ باشی. و اگر در جایی گمان می‌کنی حرکت 

تضعفیه اتفاق افتاده است، باید بدانی چیز دیگری در حال حرکت کمالی است و این لازمه آن است و اصل 

نیست؛ مثل پوسیدن سیب که رشد کمالی آن آفت است.

یه، انســــان یقین می‌کند خدا فعّّال ما یشــــاء اســــت نه این‌که خدای ایــــن عالم خدای  با حرکت جوهر

ساعت‌ساز باشد یا گوشه‌ای نشسته و این انسان را در رنج و بدبختی تنها گذاشته است.

این فرایند حرکت و تریقّی که موجب می‌گردد انسان‌ها برای دستیابی به کمالات بالاتر معنای عمیق‌تری از 

زندگی را تجربه کنند، موجب شکل‌گیری دید تحولی در آن‌ها می‌شود که بسیار در درمان و پیشگیری از بحران 

معنا مؤثر است )جان‌بزرگی، 1400، ص253(.

‌البقابودنِِ نفس
ُ

‌الحدوث و روحانیۀُ
ُ

4-5.  جسمانیۀُ

سیر تکامل انســــان از نفس نباتی به نفس انســــانی و حضور نفس در عوالم برتر در فلســــفۀ اسلامی به 

انسان نشــــان می‌دهد که زندگی او تنها در این جهان مادی خلاصه نمی‌شود و دارای ابعاد متعالی‌تری است 

یف می‌شــــود. ایــــن آموزه می‌تواند بحران‌هــــای معنایی ناشی از  که در مسیر تکامل و نزدیکی به خداوند تعر

مادی‌گرایی و فقدان هدف بلندمدت را برطرف کند. 
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ید انســــان مادی با هدایت الهی کامل شــــده و به تجرد می‌رســــد. تعالی و رشــــد، از  این اصل به ما می‌گو

مفاهیمی است که نقش مؤثری در خودشکوفایی انسان‌ها دارد. درک تحول و دیدن خود در یک سیرتکاملی 

کمک مؤثری در معنا یابی در زندگی خواهد بود )همان، صص45-43(.

یرا ارتباط تجرد و جسمانیت  همچنین این اصل کمک‌کنندۀ معاد )بخصوص معاد جســــمانی( اســــت؛ ز

یک‌بار تبیین شده است. مســــئلۀ معاد همه نظام روان‌شناختی انســــان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند 

یرا انسان با درک این نکته که اعمال و زندگی  به‌عنوان یک راه‌حل مؤثر برای بحران‌های معنایی عمل کند؛ ز

یرا اگــــر چنین باوری وجود  او دارای نتایج ابدی اســــت، از احســــاس بیهودگی و بی‌معنایی رهایی می‌یابد؛ ز

نداشته باشد، نه عامل بازدارنده‌ای برای شر و بدی و نه عامل انگیزاننده‌ای برای خیر و نیکی است.

ف معلول از علت تامه
ّ
4-6. محال‌بودنِِ تخلّ

ین قوانین بسیار تأثیرگذار در ایجاد معنا در زندگی، این قانون فلسفی )محال‌بودنِِ تخلف  یکی از ســــاده‌تر

یرا اگر  یربنای بسیاری از مســــائل فلسفی دانســــت؛ ز معلول از علت تامه( اســــت که به‌نوعی می‌توان آن را ز

تخلف معلول از علت جایز باشــــد، قانون خلل‌ناپذیر علیت با شکســــت مواجه شــــده است و اساس تفکر 

یان  فلسفی بلکه زندگی روزمره بشر دچار وقفه خواهد شد. ازاین‌رو نه‌تنها تفکر فلسفی و علمی بشر بلکه جر

یافت پاداش است که  زندگی عادی و معمولی او بر قانون علیت اســــتوار اســــت و امید وصول به نتیجه و در

بشر را به کوشش خستگی ناپذیر وا می‌دارد. درحقیقت پذیرش این قاعده که منجر به پذیرش اصل علیت 

یر در ترسیم معنای زندگی مؤثر است )دینانی، 1370، ص171(. تحلیل حوادث  می‌شود، برای فرد به جهت ز

رخ داده در زندگی را که بسیاری از اوقات ناخوشــــایند است، براســــاس نظام اسباب و مسببات به او کمک 

می‌کند که در صورتی که علت در حیطه اختیار فرد است، به رفع آن و درصورتی که خارج از اختیار اوست، به 

ثمرات آن توجه کافی را داشته باشد.

کثریاًً  تفاق لا یکون دائمیاًً و لا ا 4-7. الا

مسئلۀ اتفاق، از مباحثی اســــت که از زمان فلاسفه یونان مطرح بوده اســــت. در منطق ارسطویی اتفاق، 

نقطه مقابل لزوم است و به دو دستۀ اتفاق مطلق و اتفاق نسبی تقسیم می‌شود. اتفاق مطلق یعنی حادثه‌ای 

بدون علت یا عللی پدیدار شود و اتفاق نسبی یعنی تقارن دو واقعه که هرکدام نتیجه علتی است و در ظاهر با 

یرا منافی قانون علیت است که یک  یکدیگر مرتبط نیستند. به‌لحاظ فلسفی اتفاق مطلق محال عقلی است؛ ز
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اصل بدیهی می‌باشــــد؛ اما اتفاق نسبی امکان‌پذیر اســــت و درحقیقت ناشی از جهل به سبب است و امور 

گاه نیستند. اتفاقیه برای کسانی حکم اتفاق را دارد که از اسباب واقعی آن آ

 .
یلّی

در فلسفۀ اسلامی امور عالم به چهار دسته تقسیم می‌شود: دائمی، اکثری، مساوی و اق

امور دائمــی همــواره در پی علــت ظاهــر می‌شــوند. امور اکثری بــه علــت وجــود معــارض گاهــی اتفــاق 

 بــه‌صورت انــدک 
یلّی

نمی‌افتــد. امور مســاوی حــصول و عــدم حــصول آن مســاوی اتفــاق می‌افتــد و امور اق

ــع و  ــه شــرط حــصول کامــل شــرایط و عــدم وجــود مان ــام امور ب ــی تم موجــود می‌شــوند. از نظــر فلســفۀ اسلام

معــارض دائمــی خواهنــد بــود و ایــن متصف‌شــدن بــه اقلی و اکثــر و مســاوی نــاشی از جهــل بــه اســباب اســت، 

مثــل کســی کــه زمینی را حفــر مــی کنــد بــرای چــاه و بــه آب رسیــدن و بــه گنــج می‌رســد در عــرف عــام ایــن یــک 

نــد،  یــرا اگــر کســی زمینی را کــه در آن گنــج اســت بَکَ اتفــاق اســت؛ امــا بــه بیــان فلــسفی یــک امــر دائمــی اســت؛ ز

همــواره بــه گنــج می‌رســد )طباطبــایی، بی‌تــا، صــص 192-189(.

اثر این قاعده در ترسیم معنای زندگی، برچیده‌شــــدن بســــاط شــــانس و اتفاق و بخت و اقبال است که 

موجب می‌گردد افراد انگیزۀ خود را در عمل از دست بدهند و معتقد باشند اختیار و اراده و فعل ایشان هیچ 

یتی و بحران می‌گردند. تاثیری در سرنوشت وآینده آن‌ها نخواهد داشت. پس گرفتار بی‌معنایی و بی‌هو

4-8. سعادۀ کل قوۀ بنیل ما هو مقتضی ذات‌ها من غیر عایق 

سعادت هر قوه و نیرو، رسیدن به چیزی است که ذاتش اقتضا می‌کند بدون این‌که مانعی سد راه کند و از 

رسیدن به مقتضای ذاتی آن جلوگیری کند )دینانی، 1370، ص285(.

بحــث نفــس و قــوای آن از مباحــث بسیــار مهــم و اســاسی در فلســفه بخصــوص فلســفۀ اسلامــی اســت. 

یــک از قــوا در تولیــد معرفــت در هــر ســه نحلــه فلســفۀ اسلامــی مورد بحــث و بررسی  تفکیــک بین قــوا، کارکــرد هر

قــرار گرفتــه اســت. قاعــدۀ فلــسفی فوق را صدرالمتــألهین در بــاب ســعادت نفــس ناطقــه و کیفیــت حــصول آن 

مــطرح کــرده اســت. بــه موجــب ایــن قاعــده، ســعادت هــر قــوه همــان چیزی اســت کــه آن قــوه اقتضــا می‌کنــد. 

ــارت اســت از احســاس  یــک از نیروهــای حســی عب ــد و آرزوســت و کمــال هر ــوه واهمــه، امی مــثلاً ســعادت ق

ــر  ــر آن ب یــک و اث کیفیــت محسوســه‌ای کــه از نوع خــود آن حــس اســت. تفکیــک بین قــوا، نهایــت معرفــت هر

ــا قــوۀ واهمــه کســب معرفــت   ب
ً
ــر اســت. کســی کــه دائمــاً ــار مؤث ــای زندگــی بسی ــد معن ادراکات شــخص در تولی
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می‌کنــد، دارای بــاور جــازم غیرِمِطابــق بــا واقــع می‌گــردد )صدرالمتــألهین، 1981، ج8، صــص214-218(. ایــن 

یــش بــه اموری معتقــد شــود و براســاس آن رفتــار نمایــد کــه  جهــل مرکــب، ســبب می‌شــود در تــبیین مســائل خو

 زاییــده اوهــام و خیــالات اوســت. چه‌بســا همین اوهــام وخیــالات و 
ً
از هیــچ واقــعیتی بــرخوردار نیســت و صرفــاً

پوچــی ناخواســته گرفتار  آرزوهــای دور و دراز و نرسیــدن بــه آن‌هــا در او حــالتی را پدیــدار می‌ســازد کــه در خلأ و

ــا خودکشــی می‌گــردد. بحران‌هــایی چون افســردگی، میــل بــه انزوا ی

5. کیفیت اثرگذاری آموزه‌های فلسفی در حل بحران‌های معنا

 
ّ
، بیان کیفیــــت اثرگذاری آموزه‌هــــای فلسفی در حلّ یکی از دیگر از اهــــداف موردتوجه در این نوشــــتار

بحران‌های معناست که به تفکیک در هر آموزه ذکر شد. در این قســــمت، مکانیزم اثرگذاری و روش مداخله 

درخصوص استفاده از این آموزه‌ها به‌صورت کلی ذکر می‌شود.

بارۀ درد، رنج، تغییر و تحول انســــان، نقش مهمی در تبیین رفتار انسانی دارند. این  یه‌های مختلف در نظر

یات از تجربه، فرهنگ، مذهب و ســــاختار اجتماعی هر جامعه شــــکل گرفته‌اند. در حوزۀ روان‌درمانی و  نظر

یکردهای مختلفی  یات در رو مشاوره، هدف اصلی کمک به بازسازی و درمان افراد از آسیب‌هاست و این نظر

دسته‌بندی می‌شوند. از حدود 80 سال پیش، روان‌شناسان و روان‌پزشکان به‌طور علمی روش‌های درمانی 

گوناگونی را ایجاد کردند که به‌مرور زمان به استانداردهای مشخصی رسیده‌اند. امروزه تأثیر سنت‌های فلسفی 

کید بیشتری قرار دارد. و مذهبی در این روش‌ها برجسته‌تر شده است و مورد تأ

یکردهــای درمــانی یکــی از درمان‌هــای بسیــار رایــج در دنیــای معاصــر درمان‌هــای شــناختی- در میــان رو

رفتــاری اســت. مــدل درمــان شــناختی، بــر ایــن بــاور اســت کــه تفکــر مختــل یــا ناکارآمــد )کــه روی خلــق و رفتــار 

بیمــار اثــر می‌گــذارد( در تمــام اخــتلالات روان‌شــناختی مشــترک اســت و هنگامــی کــه افــراد یــاد می‌گیرنــد 

ــار و حالاتشــان مشــاهده  ــودی در رفت ــد، بهب ــابی کنن ی ــر و ســازگارانه‌تر ارز ــوه واقع‌گرایانه‌ت ــه شی تفکراتشــان را ب

ــت بــک، 1402، صــص19-14(. می‌شــود )جودی

، روی سطوح عمیق‌تری  درحقیقت، درمانگران شناختی به‌منظور ایجاد بهبود پایدار در خلق و رفتار بیمار

باره خودشــــان، دنیا و اشــــخاص دیگر موجب ایجاد  از شــــناخت کار می‌کنند. باورهای بنیادین بیماران در

تغییرات پایدار در آن‌ها می‌شود.
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یابی افکار خودآینــــد، افکار میانی و افکار بنیادیــــن بیمار را به  در این درمان با طی‌کردن ســــه مرحله ارز

مرحله‌ای می‌رسانند که دست به اصلاح و تغییر رفتار می‌زند. 

یت‌گرا مانند معنادرمانی و درمان چندبُُعدی معنوی در تلاش هستند  در کنار این درمان، درمان‌های معنو

یش بنمایند.  با ارائه راهکارهای واقعی‌تری مبتنی بر یک نظام معنوی کمک موثرتری به مراجعان خو

یکردها مدل پیشنهــــادی ما در اســــتفاده از آموزه‌های فلسفی بــــرای حل و درمان  با مددگــــرفتن از این رو

بحران‌ها معنا به این صورت است:

همان‌گونه‌که در سطوح معنا ذکر شد، معنا دارای سطوح مختلفی است: ســــطوح بالاتر روابط پیچیده‌تر و 

انتزاعی دارند، عمیق‌تر و پایدارتر هستند و سطوح پایینتر عینی‌تر و چارچوب‌های کوتاه مدتی دارند.

یم، در ابتدا با جلسات گفت‌وگویی  زمانی که در مواجهه با یک فرد بحران‌زده )گرفتار بحران معنا( قرار می‌گیر

)این‌که تکنیک‌های گفت‌وگو چه باشــــد، نیازمند بررسی دقیق‌تر و تجربه اســــت، در اینجــــا فقط در پی بیان 

کیفیت اثرگذاری هســــتیم نه ارایۀ یک پروتکل درمانی. به‌عنوان مثال، پرسشــــگری ســــقراطی می‌تواند یک 

یشه‌یابی می‌کنیم تا به افکار بنیادی و اعتقاد و جهان‌بینی  تکنیک مؤثر باشد.( رفتارهای برخاسته از بحران را ر

او برسیم. به‌عنوان مثال، فردی که با بحران افسردگی مواجه است، در ابتدا از رفتارهای او سؤال می‌شود مانند 

یشه‌یابی رفتارش  یه‌کردن، انزوا، اضطراب در انجام کارها، ســــپس با کمک خود به ر یاد به خوابیدن، گر میل ز

یم و درمی‌یابیم که رفتارهای برخاســــته از این امر است که من انسانی نالایق هستم، قدرت انجام کار  می‌پرداز

یم به ثمر نمی‌رســــد، دیگران حس خوبی به من ندارند. در اینجا وارد اعتقادات  درست را ندارم، هیچگاه کارها

یم و درمی‌یابیم که فرد معتقد اســــت اراده‌ای در انجام کارها نــــدارد و به‌صورت کاملاً  و جهان‌بینی فرد مــــی‌شو

غیرِاِرادی زمام امور از دستش خارج است. او احساس تنهایی شدید در جهان دارد.

در این مرحلــــه درمانگر به ترسیم نظام هــــستی برای فرد می‌پــــردازد و با مددگــــرفتن از مثال‌های ملموس 

گاه و ارتباط عمیق فرد با این مبدا، نظام اســــباب و مسببات، اثرات معنوی  تلاش می‌کند وجود یک مبدا آ

اعمال و... در جلسات متعدد برای وی تبیین نماید. بدیهی است کیفیت ورود به تفهیم این آموزه‌های فلسفی، 

ین‌های تفکری هنر درمانگــــر در این مرحله  ساده‌ســــازی آن، انتخاب آموزه درســــت برای شروع و دادن تمر

می‌باشد. پس از طی این مراحل و شکل‌گیری جهان‌بینی صحیح از مخاطب می‌خواهیم براساس اعتقادات 
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یت  یش را بررسی و اصلاح نماید و سپس براساس آن رفتارهایش را مدیر تصحیح‌شده، باورهای ناکارآمد خو

کند. به‌عنوان مثال، وقتی فرد خود را در یک شبکه گسترده بهم‌پیوســــته در عالم می‌بیند و متوجه اثرگذاری و 

پذیری از دیگران می‌شــــود، تمایلش به دوری از دیگران کاهش یافته و ســــعی در ارتباط مطلوب می‌نماید.  اثر

یافته اســــت همه  همچنین حس خوب ارتباط بــــا مبدأ هستی به او احســــاس قدرتمندی می‌دهد و چون در

چیز در حال تغییر و رشد اســــت، این باور و امید به بهبود توان کافی برای تغییر در رفتارهای ناصالح و انجام 

رفتارهای صحیح ایجاد می‌کند و به‌مرور رفتارهای بحران‌زده وی کاهش یافته و یا کاملاً از میان می‌رود.

بدین‌ترتیــــب، کیفیت اثرگــــذاری این آموزه‌های فلــــسفی در یک سیر صعــــودی )از رفتارهــــای بحرانی به 

جهان‌بینی ناصحیح و نزولی )از جهان‌بینی اصلاح‌شده به رفتارهای درمان‌یافته( تبیین می‌شود.
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نتیجه‌گیری � 

یژه حکمت متعالیه، نظیر اصالت  در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که آموزه‌های فلســــفۀ اسلامی بو

 البقابودنِِ نفس، محال‌بودن تخلف 
ُ
 الحدوث و روحانیۀُ

ُ
یه، جســــمانیۀُ وجود، تشــــکیک وجود، حرکت جوهر

علت از معلول، واقعیت‌نداشتن اتفاق و...، آموزه‌هایی نگرش‌ســــاز هســــتند که جهان‌بینی فرد را می‌سازند. 

جهان‌بینی دســــتمایۀ اعتقادات و ایدئولوژی‌ها و اعتقادات دستمایۀ رفتارهاست. بنابراین در مواجهه با فرد 

یشه‌یابی  ، رفتارهای او را ر بحران‌زده که در تبیین معنای زندگی دچار خلأ گشته، می‌توان به‌سان یک درمانگر

کرد و با کشــــف اعتقاداتی که این رفتارها را ساخته اســــت، به جهان‌بینی او رسید و با تصحیح جهان‌بینِیِ او، 

با این آموزه‌های فلــــسفی در گام اول، اعتقادات و ایدئولوژی او را تصحیح کــــرد و درگام دوم، رفتارهای او را از 

حالت بحرانی خارج نمود. در یک کلام، نتیجۀ اصلی این نوشــــتار این اســــت که آموزه‌های فلسفۀ اسلامی، 

یــــق مهندسی معکوس، صعود از رفتار به اعتقاد و  روش درمانی مؤثری در حل بحران‌های مرتبط با معنا ازطر

جهان‌بینی، و نزول از جهان‌بینی به رفتار خواهد بود.

ذکر این نکات، ضروری اســــت که آنچه در مطالب بالا از آموزه‌های اثر گذار بر تولید معنا در زندگی و حل 

ین آموزه‌های فلسفی مؤثر بر این امر می‌باشد. بدیهی  و درمان بحران‌های معنا ذکر شد، تنها بخشــــی از مهم‌تر

اســــت نگارندگان ادعایی درخصوص احصای جمیع آموزه‌های مؤثر بر معناسازی در زندگی ندارند و اذعان 

، تتبع دقیق‌تر و پژوهش مبسوط‌تری را می‌طلبد. دارند که این امر

 برای 
ً
همچنین باید توجه داشت آموزه‌های یادشــــده برای حل و درمان بیماری‌های مرتبط با معنا، قطعاً

استفاده در فرایند درمان نیازمند ساده‌ســــازی و تبیین در قالب گزاره‌های قابل درک برای بیماران و مبتلایان 

است. 

در پایان به پژوهشگران فلسفۀ اسلامی توصیه می‌شود در زمینۀ به‌کارگیری آموزه‌های فلسفۀ اسلامی در 

عرصه‌های عملی زندگی که نمونه‌ای از آن به‌عنوان راهکارهای درمانی در این نوشتار ذکر شد، تلاش بیشتری 

کنند و به درمانگران معناگرا نیز توصیه می‌شود از متخصصان فلســــفۀ اسلامی در تولید پروتکل‌های درمانی 

مؤثرتر در درمان بیماری‌های روحی‌-‌روانی استفاده نمایند.
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پی‌نوشت � 
1. ﻿Logotherapy.

2.    Existential Vacuum.
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meaning-making and to elucidate their mechanisms of influence.

Keywords: Crisis of Meaning (Buhran-e Maʿnā), Doctrines of Islamic Philosophy (Taʿālim-e 
Falsafeh-ye Eslāmī), Meaning of Life (Maʿnā-ye Zendegī), Existential Crisis (Buhran-e Wujūdī).
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Application of Ṣadrāean Philosophy’s Doctrines in  
Resolving the Crisis of Meaning

Narjes Rezaei Adriani1 

Mahdiyeh Jalalyan2

Fatemeh Saidi-Nejat3

  � Abstract
Technological progress, the scale and velocity of change, and the resultant ambiguity and 

contradiction of information in the modern world have precipitated crises that increasingly render 
human life meaningless, casting individuals into an unending void. The urgent need to discover 
profound meaning in life to resolve these crises has prompted diverse intellectual schools to 
prescribe solutions rooted in their respective foundations and ideologies. Islamic philosophy—
particularly the school of Ḥikmat al-Mutaʿāliyah (Transcendent Theosophy)—as a profound 
intellectual tradition with deep metaphysical foundations, offers efficacious doctrines that appear 
to significantly contribute to generating effective meaning in life. Key principles such as the 
primacy of existence (aṣālat al-wujūd), the gradation of existence (tashkīk al-wujūd), substantial 
motion (ḥarakat al-jawhariyyah), essential dependence (imkān-e faqrī), and philosophical 
rules related to causality (ʿilliyyah), the faculties of the soul (quwā al-nafs), and others serve as 
foundational teachings that aid in constructing meaning. In therapeutic frameworks grounded in 
Ṣadrāean philosophy, the proposed method involves an ascending trajectory from crisis behaviors 
to the individual’s worldview, followed by a descending trajectory from the rectified worldview to 
the treatment of dysfunctional and crisis behaviors. Since human actions arise from underlying 
perceptions, altering one’s perception of existence (wujūd) and the nature of the self (dhāt) 
leads to the rectification of behavior and the resolution of crisis symptoms. This study employs 
a descriptive-analytical method to identify the impactful doctrines of Ṣadrāean philosophy in 
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